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در دنیاى ســلبریتی هاى 
پرسروصدا و اینستاباز که 
معمولا از هیچ فرصتی براى 
دیده شدن و در دید ماندن 
غافل نمی شــوند، شهاب 
حســینی نمونــه خاصی 
بود، نه اهــل مصاحبه هاى 
عجیــب و اظهارنظرهــاى غریب 
بــود و نــه اینســتاگرام پررونقی 
داشــت. صفحــه شــخصی اش 
در فضاى مجــازى با ادمیــن اداره 
می شــد و معمولا به جز خبرهاى 
کاری، چیــزى در صفحــه اش 
نمی دیدیم. حســینی دســت کم 
محبوب ۳نســل از دنبال کنندگان 
ســینما بود و بــا جایــزه اى که از 
کن گرفــت، پرافتخارترین بازیگر 
ایرانی در عرصه هــاى جهانی هم 
شد. همیشه با حالتی پر از حیا و با 
صدایی آرام حرف می زد و معمولا از 
او خنده و لبخند آرام به یاد داشتیم. 
او چنــدان وارد اظهارنظرهــای 
سیاســی نمی شــد و بــا جوانان 
تازه کار و فیلم اولی زیاد کار می کرد 
و مثــل خیلــی از هم قطارانش، از 
تجربه کردن نمی ترسید. اما اوضاع 
برای شــهاب این طور پیش نرفت 
و انگار قرار نبود تا ابــد دور از گود 
حواشی و مشغول خوش نامی خود

 باشد.
 !آشوب

از یک سال پیش همین حوالی، ورق 
زندگی شهاب حســینی برگشت، 
خیلی هم ناجور برگشت. او با حالتی 

عصبی و آشــفته در جشنواره فیلم 
فجر حاضر شــد و دعــواى کلامی 
عجیبی با یکی از خبرنگاران به راه 
انداخت و علیه مســعود کیمیایی 
با لحنــی نه چنــدان مؤدبانه و در 
شــأن یک پیشکســوت حرف زد. 
همیــن ماجرا باعث شــد که براى 
اولین بار نام و ویدئوهاى حســینی 
بــا برچســب ســخنان جنجالی 
در اینســتاگرام منتشــر شــود و 
بازخوردهاى زیادى هم داشــت. 
ناگهان کاربرانی که شهاب حسینی 
را در قامت سوپراستارى آرام به یاد 
داشــتند، کلیپی دیدند که در آن 
با رگ گردنی متورم و چشــمانی 
قرمز فریاد می کشــید. در آن زمان 
عده ای ناباورانه خــود را در قامت 
منتقد شــهاب حســینی دیدند، 
اما انــگار کار دیگری هــم از آنان 
برنمی آمد و ادبیات و لحن و رفتار 
حســینی، به جز نقد چیز دیگری 
نمی طلبید. از این ماجرا یک سال 
گذشــت و در این مدت حســینی 
پس از ســال ها به اجرا برگشت و با 
برنامه «همرفیق» دوباره سر زبان ها 
افتاد. کم کــم حرف وحدیث های 
ســال گذشــته فراموش می شد و 
صحبت ها بیشــتر درباره اجرا در 
همرفیق و میهمان هایش بود و غیر 
از چند نقد فنــی به برنامه و اجراى 
حســینی، همه چیز تقریبا خوب 
پیش می رفت. امــا در همین ماه ها 
بود که فیلمــی از او بیرون آمد که 
شــاید از همه فیلم و ســریال هاى 

عمرش بیشتر دیده شد!
 !واکسن و  ویروس حاشیه

شهاب حسینی در آمریکا واکسن 

زده بود و هم وطنــی مخفیانه از او 
فیلم گرفته بود. پخــش این فیلم 
ناگهان موج عجیب و گســترده ای 
علیه حسینی درست کرد. مردمی 
که چند هفتــه اى اســت منتظر 
رســیدن واکســن داخلی و خرید 
واکسن هاى معتبر خارجی هستند 
و البته در کل این ســال کرونایی، 
با دشوارى هاى مالی دست وپنجه 
نــرم می کننــد، ناگهان شــهاب 
حسینی را خندان و شاد و درحال 
واکســن زدن دیدنــد. واکنش ها 
۲دســته بود؛ اکثریتی که به دلیل 
مواضع قبلی حســینی، او را متهم 
به دورویی و انجــام عملی مغایر با 
حرف هاى قبلی اش می دانســتند 
و او را به باد انتقــاد و گاهی توهین 
گرفتند و اقلیتی که اعتقاد داشتند 
حســینی هم پولش را داشته و هم 
امکاناتش را و توانسته است واکسن 
بزند، پس نوش جانش! هرکس دیگر 
هم بود می زد. شهاب حسینی ابتدا 
با شعری سعی کرد پاسخ انتقادها 
را بدهد: «دلا خو کن بــه تنهایی 
که از تن ها بلا خیزد.» دوســه روز 
بعد اما در مصاحبه اى که بیشــتر 
مثل یک ســخنرانی یک طرفه بود 
تا گفت و گویی چالشــی، این طور 
توضیح داد که با دوســتش به طور 
اتفاقی واکســن مازاد تزریق کرده 
و اصلا هم از قبــل برنامه اى براى 
تزریق واکســن در آمریکا نداشته 
اســت. ایــن توضیح هــا چندان 
مؤثر واقع نشــد و بازهم نظرهای 
مردم به همان شــکل بود، عده اى 
منتقد سفت وســخت و بعضی هم 
مدافع. اما شــهاب حسینی در یک 

حرکت انتحارى با انتشــار پستی 
که پر از واژگان ســنگین و ادبیات 
سخت خوان بود، با آوردن چندین 
شعر و ذکر چند ســخن بزرگان و 
خطاب قراردادن منتقدان با صفت 
«نارفیقان نســبتا محترم»، از این 
گفت که هیچ گاه الگو نبوده و نیست 
و هیچ وقت از جنس فضاى مجازى 
نبوده است و آن را به اهلش واگذار 
می کند! بعد هم با پاک کردن همه 
پست هایش، به نوعی با اینستاگرام 
قهر کــرد. اما نکته اینجاســت که 

این حرکت آقاى حســینی مانند 
پست و توضیح های اولش، به جاى 
پرداختن به اصل مطلب، بازهم به 
چیزهاى دیگرى پرداخته است. او 
می توانست هیچ چیز نگوید و خود را 
بدهکار کسی نداند و درباره تناقض 
رفتارش هم چیزى نگوید. اما وقتی 
قرار است واکنشی درباره رفتارش 
نشان بدهد، شعرنوشتن و حمله به 
کاربران اینستاگرام و توئیتر چندان 
توجیهی نــدارد. دلیل خداحافظی 
حسینی از اینستاگرام هم مشخص 

نیست، شهاب پســتی جنجالی در 
اینســتاگرامش نگذاشته است که 
واکنش هاى نامناسبی صورت بگیرد 
و به این دلیل از اینســتاگرام برود! 
همه چیز فقط درباره یک فیلم بود و 
یک علامت سؤال؛ چرا گفتار و رفتار 
آقاى حسینی تناقض داشته است 
و حرف هاى رســمی اش با کارهاى 
غیررسمی اش هماهنگی ندارد؟ این 
چالش را یا می شد در سکوت خبری 
گذراند یــا با توضیحــی دقیق رد

 کرد.

شهاب  با  اینستا 
قهر کرد !
حاشیه هاى دنباله دار  شهاب حسینى در فضاى مجازى
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کورسوی امید
 برای خدمه سانچی

پیگیری خانواده دریانوردان سبب شد گواهی فوت ۹نفر از 
اعضای نفت کش ایرانی باطل شود

بعد از حضور همســر یکی از سرمهندسان در برنامه حالا خورشید 
بود که داستان همراه با بیم وامید نفت کش سانچی، بیش از پیش 
سر زبان ها افتاد، وقتی که الیا محتشمی، همسر سرمهندس وحید 
محبی، از مشهد آمده بود تهران تا مقابل دوربین صداوسیما بنشیند 
و صدایی را که در هفته جان فرسای بعد از حادثه به گوش خیلی ها 
نرسیده بود، فریاد بزند و از این بگوید که روزهای سختی به خانواده 
دریانوردان گذشته است، از این بگوید که صداوسیما تلاشی برای 
رســانه ای کردن ماجرا انجام نداده است تا راه کمک به دریانوردان 
درگیر حادثه کمی هموارتر شود، از این بگوید که چینی ها همکاری 
لازم را برای نجات جان سرنشینان کشتی انجام نداده اند و اینکه با 
وجود همه این لحظه های تلخ، هنوز برای کمک به آن ها دیر نشده 
و امید است که آن ها زنده باشند. حالا بعد از گذشت حدود ۳سال، 
دوباره صحبت از سانچی، سرنشینان و سرنوشتشان است، زمانی 
که برای خیلی از ما گرد فراموشــی رویش نشسته است، اما برای 
خانواده هایشان نه. خانواده هایی که شکایات و پیگیری هایشان حالا 
باعث شده است گواهی های فوت ۹نفر از خدمه کشتی سانچی از 

سوی دادگاه باطل اعلام شود.
 ۱۲۰۰تماس، کلی امید

۱۶دی۱۳۹۶، نفت کش  ســانچی که قرار بــود میعانات گازی 
را به کره جنوبی برســاند، در نزدیکی ســواحل چین با کشتی 
کریســتال چینی برخورد کرد. این نفت کش ۳۲خدمه داشت 
که از این میان ۳۰تن ایرانی بودند و ۲تن بنگلادشی و درنهایت 
فقط پیکر ۳تن از آن ها پیدا شــد. سرنوشــت خدمه کشتی از 
همان روزهای ابتدایی حادثــه مبهم بود. دود غلیظی که از دل 
آب ها به آسمان می رفت، سرنوشت قایق ها و جلیقه های نجات  
که حرف های متناقضی درباره آن ها زده می شد و تماس هایی 
که به اذعان خانواده ها با آن ها برقرار می شده است، همه و همه 
داستان پررمزورازی برای سرنشینان این کشتی پدید آورد. علی 
هریسچی، وکیل خانواده های شاکی، همان زمان اعلام کرد که 
شاکیان این پرونده می گویند اسنادی در اختیار دارند که نشان 
می دهد تا ساعت ها بعد از این حادثه، خدمه کشتی تماس هایی 
با شرکت ملی نفت کش داشــته اند که به باور آن ها این موضوع 
احتمال کشته شدن همه سرنشینان در ساعت نخست حادثه را 
از بین می برد. علاوه بر این برخی اعضای خانواده خدمه کشتی 
سانچی هم از تماس های بســیاری گفتند که از کشور هایی در 
حوزه جنوب شرق آسیا با آن ها برقرار شده است و مدعی شده اند 
که فرزندانشــان زنده اند .حالا همین بیشــتر از ۱۲۰۰تماسی 
که با خانواده ها ردوبدل شــده، دلیل محکمی شده است برای 
به کرسی نشستن حرف و ادعای خانواده ها مبنی بر رساندن این 

پیغام به دست آن ها که: «ما زنده ایم.»
روزنامه شــرق در گزارشی اعلام کرده اســت که رأی به ابطال 
گواهی های فوت ۹نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد و چون 
با گذشــت ۲۰روز از زمان صدور رأی، اعتراضی صورت نگرفته، 
این رأی قطعی و لازم الاجرا شناخته شده است. در قسمتی از رأی 
نهایی دادگاه چنین آمده است: «آنچه مسلم و مورد یقین است، 
زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت کش 
اســت و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین آور مبنی بر فوت آنان در 
دست نیست و صرفا گزارش هایی مبنی بر فوت احتمالی است.»

 هزار سؤال و یک کورسوی امید
دراین میان، ادعای ربوده شدن خدمه کشتی هم مطرح شد که 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی به طور رسمی و قطعی 
آن را رد کــرد و گفت: «همه دســتگاه های دولتی و متولی در 
کشور به اضافه ۵کشور دیگر در بررســی ها و ارزیابی های خود 
به این نتیجه رسیدند که همه دریانوردان و ملوانان سانچی در 
زمان وقوع این ســانحه جان خود را از دست داده اند.» با وجود 
این اعلام رسمی و قطعی اما، حالا بعد از گذشت حدود ۳سال، 
دوباره فرضیه زنده بودن برخی اعضای این نفت کش مطرح شده 
است. فرضیه ای ســخت و پیچیده اما با کورسوهای امیدی که 
در دل ۹خانواده خدمه ســانچی و خیلی از ما زنده شده است. 
حالا، صدور رأی دادگاه تا حدودی واکنش هایی را هم از سوی 
کاربران شــبکه های مجازی به دنبال داشته است: «هزار سؤال 
و یک کورســوی امید در دلم زبانه می کشد.»، «یعنی اگه زنده 
باشن توی این چند سال کجان و چه اتفاقایی براشون افتاده؟»، 
«این اتفاق شاید بتونه آغاز راه شفافیت برخی حرف های عجیب 

و باورنکردنی باشه.»

محمدناصر حق خواه
                                       Mn.haghkhah@shahraranews.ir

احمد نادری | نماینده مجلس شورای اسلامی
@Ahmadnaderi_ir

  جناب منشی فرموده است: قیمت ارز را خود دولت بالا برده تا بتواند 
اقتصاد کشور را اداره کند. خوب است ایشان بفرمایند بورس را چگونه 
مدیریت کرده اند که سرمایه های طبقات متوسط و محروم دود شده و به 
هوا (بخوانید به جیب ابرسرمایه داران رانت خوار) رفته است. پاسخگوی 

نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی کیست؟

احمدرضا کاظمی| طنزنویس
@AhmadrezaKzmi

     شهاب حسینی یک جوری حق به جانب قهر کرده از اینستاگرام، انگار ما 
رفتیم واکسن زدیم بهش نگفتیم!

محمدرضا عباسی| عکاس
@MORabbasi

هنوز هم در عصر حاضر موجوداتی هستند که در یه محیط بسته، 
ماسکشون رو پایین می کشن و باشدت تمام سرفه می کنن!

#همکار 

شروین رمضانی | خبرنگار
@Shervinrmz

خداحافظی #شهاب_حسینی از اینستاگرام برای اینه که دوستش مجبور 
شه بسته نت بخره براش.

بهنام صمدی | خبرنگار
@behnamsamadi_ir

کلید آغاز روند صعودی 
در #بورس، همتی است، 
چون خودش بازار را به این 

روز انداخته است.
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